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با هم,  هم مدرسه بود|م. ازكلاس  اول دب{رستان تا سال
ششم ادبى. آن سالهاى آخر دب{رستانى ما, سال هاى زنده
بـاد و مـرده بـاد بـود. «مـرگ بـرمـصـدق» و «زنـده  بـاد
حزب توده»,«مرگ بر حزب توده» و «زنده باد شـاه»
و ك{ست كه جوان باشد و با وزش بادهاى سرخ و سف{د
و سـ{ـاه رنـگـ{ـن نـشـود.  نـامـش ســهــراب بــود و در زد و
خوردهاى خ{ابانى رستمى مى نمود. بزن بهادرهاى هوادار
مصدق ب{شتر پان ا|ران{ست ها بودند و تا دكتر بقا|ى به

  زنج{رìصn مخالفان او پ{وسته بود, ام{رموبور نامى دسته
 غ{ررسمىìبه دست و پنجه بكس در مشتش را كه وابسته

به حزب زحمتكشان ملت ا|ران بقا|ى بود دراخت{ار داشت
و به قول خودش توده اى كشى مى كـرد. مـ{ـدان و بـازار
هم دست دردست روحان{ون سرشنـاسـى چـون آ|ـت الـلـه
كاشانى با مصدقى ها كـه در آن روزگـار مـلـ{ـون نـامـ{ـده

رداران آن هاُمى شدند هم قدم وهم نفس بـودنـد و نـام ب
را عشقى و ط{ب و حس{ن رمضان |خى و شعبان جعفرى

تشك{ل مى دادند.
امـا حـزب تـوده پـرولـتـار|ـاى آن روز تـهـران را دراخـتـ{ـار
داشت. كارگران چ{ت سازى و س{مان تهران با س{نه هاى
ستبر و سرهاى نترس و شگفـت آن كـه سـهـراب دوسـت

 ما از چنان سطوت و قدرت برخوردار بود كه درìمدرسه
مـواقـع بـزن بـزن از بـالا بـه رفـقـاى  چـ{ـت سـازى دسـتــور
مى دادند كه دستور رف{ق سهراب دستور بالاست و همان

كن{د كه او مى گو|د.
رف{ق سهراب پس افكند خانواده اى بالاتـراز حـد مـرفـه
آن روزگار بود. مادرسرچشمه در كوچه مسجد حاج ش{خ
عبدالنبى مى نشست{م و آن ها خانه اى و|لا|ى با ستون هاى
بلند درفاصله كوچه مسجد سپهسالار وسرآب سردار نبش

 آن هاكسى به كسى نبـود.ìخ{ابان ژاله داشتند. در خـانـه
مادر خانه هفته اى دوسه روز |ا در سلمـانـى آرشـاك بـه
سـر و روى خـود مـى رسـ{ـد |ـا پـ{ـش مــادام هــلــنــا لــبــاس
مى دوخت. پدر اما از اكابر تجار بازاربود كه از حـجـره
به خ{ابان سعدى جنوبى نقل مكان كرده ودفتر و دستكى
فرنگى براى كار واردات و صادرات بر پا ساخـتـه بـود.
آنوقت ها كه منشى حجره ها را «م{رزا» مى گفتند دردفتر
پدر سهراب سه تا خانم ماش{ن نو|س كار مى كردند كه
دوتا|شان فرنگى بودند و مأمور مكاتبات و مراسلات.
سهراب تنها پسرخانواده بود با سه خواهر كه ه{چ تأث{رى
از ترب{ت س{اسى بـرادر نـبـرده بـودنـد و سـرشـان بـه كـار
كمربند ورنى روى روپوش ارمك بستن, و عـكـس ارل
فل{ن و رابرت تا|لور را از خرازى فروشى پا|نده درم{دان
بهارستان خر|دن, گرم بود. و, رد وبدل كردن دفترهاى

 بس{ارىìچند رنگ  و ظر|n نظر خواهى دوستان درباره
چ{زها, مانند آن كه «چه رنگى دوست دار|د?»|ا «او
را چگونه مى پسند|د?» سرگرمى مد روز و بى آزار آن ها

به حساب مى آمد.
ا|ن دفترهاى |ادگارى تنها راه ارتباط ادبى و هنرى آن ها

 پسـرهـاى سـوتـزن و زنجـ{ـرì چشـم و دل گـرسـنـهìبا جـامـعـه
چرخان سركوچه ها بود, و گاه گلى سـتـانـدن ولـبـخـنـدى

پس دادن, اصل ا|ن داد وستد معصومانه.
باورم مى شود كه آن تصن{n معروف:
«دب{رستان ژاله  دختراى خوب داره

|كى ازاون دخترا منو خ{لى دوست داره»
 طبع شعر|كى از هم{ـن پـسـرهـاى تـوى خـط سـاعـتì زاده

 دخترانه شاهدخت بود.ìدوازده جلو مدرسه
سهراب خ{لى سعى كرد كه مرا هم با خود به جلسات رفقا
ببرد. او در |ك سال پ{ش از ب{ست و هشت مرداد گو|ا

 مركزى سازمان جوانان حـزب شـده بـود |ـاìعضو كم{ـتـه 
 دانش آموزان, چ{زى در ا|ن قواره. در درسìدب{ر اتحاد|ه

و مشق بى نظ{ر بود به خصوص در ر|اضى. اول{ن كسى
كه ورقه جبر و هندسه و مثلثات را تحو|ل آقاى زاوشى
مى داد او بود و آخر|ن نفر من كه س{نوس و كس{نوس و
تانژانت وكتانژانت صرف نظر از نوعى لذت تلفظى برا|م

ه{چ معناى د|گرى نداشت.
با ا|ن همه سهراب بامن به كلاس ششم ادبى آمد, چون
عاشق فلسفه و منطق بود و تمام كتاب هاى لن{ن و استال{ن

 خـوش بـا مـاركـس وً نسـبـتـاìرا خوانـده بـود و بـا فـرانـسـه
انگلس هم سر و كله اى مى زد و از ه{چ دشنامى در حق
پـلـخـانـn, تـروتــســكــى, بــوخــار|ــن و ز|ــنــوو|ــn در|ــغ
نمى ورز|د. درتمام مدت مرا به بچه بورژوا بودن متهـم
ìمى كرد و من نمى فهم{دم چـرا مـاكـه مـال |ـك خـانـواده
قد|مى به قول آن روزگار نوكر دولت هست{م با|د لـقـب
بورژوا بگ{ر|م و او كه آقاجان و مـامـانـش در آن دوران
دو ماش{ن و دو راننده داشتند به خود عنـوان پـرافـتـخـار

پرولتر را بدهند.
امتحان آخر سال ششم ادبى را داد|م. ا|ن تنها وقتى بود
كـه مـن پـشـت سـهـراب را بـه خـاك آوردم. شــاگــرد اول
مدرسه شدم ونمى دانم شاگرد چندم تهران و دوماه بعد
ب{ست و هشـت مـرداد شـد زدنـد و گـرفـتـنـد و بـسـتـنـد و

 ادب{ات.ìسهراب هم رفت زندان. ما هم رفت{م دانشكده
 درهاى زندان شدìسالى بعد كه تنفرنامه نو|سى گشا|نده

عـكـس سـهـراب هـم تــوى روزنــامــه درآمــد-شــا|ــد جــزء
اول{ن هابود-و آمد ب{رون و باز شبگردى ها و مى خوار|ها

 حقوق رفت. شاگرد خوبى شد.ìرا از سر گرفت{م. مدرسه

چه شب هاى دراز كه ته بطرى را با |اد س{امك و مبشرى
و ك{وان خـالـى مـى كـرد واشـك مـى ر|ـخـت و چـه خـوب
باآن حافظه درخشان شعرهاى مناسب مى خواند و از ما
هم اشك مى گرفت. س{زده چهارده سال از همه رنگ و
رو با هم ز|ستن,آدمى را به برادرى ناخـواسـتـه مـى بـرد.
هـم زمـان بـا هـم ازدواج كـرد|ــم و او بــه لــطــn ســرمــا|ــه
وامكانات پدر در حالى كه فرزندى را انتظار مى كش{د
رهسپار پار|س شد. شـهـرى كـه خـواب هـاى طـلا|ـى اش

 سن در روزهاى آفتـابـى هـمـواره ز|ـرìمثل مـوج رودخـانـه
پلك من بود.

با هم بود|م و بود|م و از هم خبرداشت{م. د|گـر فـعـالـ{ـت
 حقوق را تمام كرد بـا دكـتـرىìس{اسى نمى كرد. مـدرسـه

دولتى و تعر|n ها و تحس{ن هاى عالى از جهت مقاله ها
و كنفرانس ها|ى كه ا|ن طرف و آنطرف مى داد. شن{دم

 سوال و جواب «س{آنس پو» كـهì|ك بار در |ك جلسـه
«هوبر بوومرى» مد|ر «لـومـونـد» هـمـه سـالـه بـه دعـوت
«فرناترو» رئ{س انست{توى مطبوعات فـرانـسـه و اسـتـاد

 حقوق در آن شركت مى جسـت و بـا جـوان هـاىìبرجسـتـه

▲ ▲ ▲ دنباله مطلب در صفحه ۲۷

سر آن ندارد امشب...

 چ{ره دست و روزنامه نگار پ{ش كسوت, حضرتì زندگى» اثرنو|سندهìسرانجام كتاب « با سعدى در بازارچه
دكتر صدرالد|ن الهى منتشر شد.

 نوشت{م گفتگوها و د|دارهاى |كطرفه اى است كه نو|سنده كتابًا|ن كتاب خواندنى وش{ر|ن همانطور كه قبلا
با ش{خ بزرگوار سعدى ش{راز داشته است و در واقع با او بوده و با او ز|سته است.

آقاى دكتر الهى درابتداى كتاب با قلم ش{ر|ن خود داده است كه آنرا مى خوان{م: بهتر|ن توض{ح را درباره كتاب
«درا|ن |ادداشت ها من با سعدى كه در ادب فارسى از او به ش{خ اجل و |ا ش{خ |اد مى شود ز|سته ام, |عنى ش{خ
در زندگى من ا|ستاده است. بنابرا|ن, ا|ن مقالات نه از مقولات تحق{ق ادبى است و نه داورى ن{ك وبد در حق
او. بر خلاف بس{ارى از كارهاكه درمورد سعدى صورت گرفته است قصد ه{چ تجز|ه و تحل{ـلـى از هـ{ـچ دسـت

 ش{فتگى |ك  ا|رانى عادى است به درخت بـرومـنـد  چـنـد صـد سـالـه اىìدرم{ان نبوده بلكه ا|ن حـكـا|ـات قـصـه
 مرغـانìا|ستاده در بازارچه زندگى, كه در سا|ه اش مى توان نشـسـت, بـر شـاره اش مـى تـوان آو|ـخـت, بـه نـغـمـه

روبرو|ى مى توان از او سخن گفت و از جامع بعلبك تا آن سوى ختا ìشاخسارش مى توان گوش داد, با همسا|ه
و خوارزم لبخند حك{مانه او را د|د.

 صn روزنامه نو|سان بـوده,سـفـر مـى كـرده, بـا خـوب و بـدìا|ن ش{خ المشا|خ اهل قلـم بـه گـمـان مـن سـرسـلـسـلـه
ً اند|شه هاى متضاد بوده است و حاصل س{ر و سفرها و نشست و برخاست ها|ش را-كه غالـبـاìمى نشسته, آئ{نـه

ب{رونى است و نه درونى-ساده, قاطع و روشن نوشته و مثل گزارشى براى ما به جا نهاده است. او كسى است
 عمر تنها|ت نخواهد گذاشت.»ìكه اگر دل به وى بسپارى همراه تو در زندگى خواهد بود و در ق{ل و قال بازارچه

داستان جانسوزى ازا|ن كتاب را ب{ش ازدو سال پ{ش در ماهنامه پژواك با مقدمه اى چاپ كرده بودم. ا|نك ن{ز
دوست دارم همان داستان را با همان مقدمه تجد|د چاپ كن{م تا براى همه خوانـنـدگـانـى كـه آنـرا خـوانـده انـد
تجد|د خاطره اى باشد و دوستانى كه آنرا نخوانده اند نمونه اى از نوشته هاى ا|ن كتاب خواندنى را خوانده باشند.
نصرت الله نوح

جو|اى نام به گفت و شنود مى نشست, سؤال او پ{رمـرد
روزنامه نو|س را در جوابگو|ى به زحمت انداخته بود.
در شبگردهاى و نوش خوارى هاى  سال هاى بعد در تهران
ا|ن تغ{{رجهت را ا|نطور توج{ه مى كردكه مبارزه را با|د
از راه د|گرى كرد با|د به درون س{ستم رخنه كرد و مصدر

خدمت شد.
ما همان روزنامه نگار |ك لاقباى ك{هان ورزشى بود|م
و او تند تند مى رفت و مى رفت .اما انصاف آنـرا كـه,
هم حال ما را مى پرس{د و هم هر وقت هوس س{اه مستى
داشت به سراغ ما مى آمد و مى رفـتـ{ـم و در جـام گـم مـى

 آدم ها|ى را كه به او معرفى مىìشد|م. همچنان كه همه
كــرد|ــم اســتــخــدام مــى كــرد فــقــط ازمــن مـــى پـــرســـ{ـــد:
«صدرالد|ن, توده اى  موده اى كه ن{سـت?» جـواب در
ا|نمواقع ساده بود به طعنه مى گفتم: «از اداره ات بپرس
چرا از من  مى پرسى» و او خنده كنان مى گفت كه «آن ها
كار خودشان مى كنند و بلدند. مى خواهم مطمـئـن شـوم

كه تو به دردسر نمى افتى».

من ا|ن مطلب را روز شنبه ۱۴ فور|ه از راد|و ۲۴ ساعته شمال كال{فرن{ا «نس{مى از شمال» كه ز|ر نظر فرامرز
خدا|ارى اداره مى شود شن{دم.

اقاى دكتر صدرالد|ن الهى در ا|ن راد|و برنامه اى دارند با عنوان «عشق و درو|شى و انگشت نما|ى و ملامت»
كه با صداى رسا وگ{راى خودشان پخش مى شود.

ا|ن نوشته اثر عج{بى بر من داشت و س{ل اشك را از چشمان من جارى ساخت. پس از پا|ان برنامه ازآقاى دكتر
nصدرالد|ن الهى خواهش كردم ا|ن مطلب رابراى درج درماهنامه پژواك فكس كـنـد و ا|ـشـان نـ{ـز از راه لـطـ

 گر|ستم, نم{دانم خواندن ا|ن مطلبًچن{ن كردند. وقتى نوشته بدستم رس{د با ولع عج{بى آنرا خواندم و مجددا
چشمان شما ران{ز نمناك خواهد كرد |ا نه. از تأخ{ر در چاپ مطلب ن{ز عذر خواهم.

سع{د مهاجر
مشاور كاردان و دلسوز شما در امور وام

 وام هاى خ{لى خوب با بهره هاى دراز مدت |ا كوتاه مدت  به مقدار چهار م{ل{ون*
    دلار را مى توان{م به ا|رانى ها|ى كه كرد|ت خوب دارند عرضه كن{م.

 وام هاى خ{لى خوب براى ساختن خانه جد|د  و بلعكس*
 وام هاى با بهره  خ{لى خ{لى كم براى خر|د خانه هاى دلخواه هموطنان عز|ز*
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* * * * Second Loan * * * *
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